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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 شد كه مساله تشخصّ با مساله  عرض،راجع به امتياز و تعين بودصحبت 

تعين متفاوت است تعين عبارت است از امتياز و امتياز افتراق بين شيء و شيء 

كند حالاو فرق ميديگر است همين كه دوئيت ملاحظه بشود يعني امتياز اين با ا

اين افتراقش به واسطه چيست؟ و منشاء اين افتراق چيست؟ اين يك مطلب 

كه مرحوم آخوند ديگر است كه  برگشت آن يا به خود نحوه وجود است چنان

فرمايند و قائلين به اصالت وجود قائل به اين مساله هستند يا تحقق ماهيت مي

گردد حالا كاري به صحت ه به او برمياست كه بنا بر قاعده اصالت ماهيت مسال

ص خواهيم بگوييم مساله امتياز با مساله تشخّو سقم آن نداريم ولي در اينجا مي

.ص چطور باشدكند بسته به اين است كه تشخّفرق مي

 روي اين جهت امتياز يك شيء از شيء ديگر يا به نفس همان حقيقت 

 مخلوقات، كه خود ذات شيء است كه امتياز ذات باري از ساير موجودات و

ت ذات باري،  وجود و از حيث انّيت يعني همان خصوصيت و شيئيباري از حيث

اي و لاحدي و لاقيدي اين با ساير موجودات متفاوت است زيرا آن در لامرتبه

 وجودي است به اين نحو كه حد و قيد و مرز ندارد و شكل و ماده ،قرار دارد

ن خصوصيت ذات باري است كه بواسطه اين ندارد ومحوضت در تجرد دارد اي

ه متفاوت است بقيه همه داراي خصوصيت از ساير مخلوقات و مظاهر متشخص

ماهيتي به حد شان حدآنها وجودي هم باشد يعني حد مي باشند حتي اگر حد 

عنوان جنس و فصل و اينها نباشد بلكه همان مرتبه وجودي باشد باز در اينجا با 

تي كه در وجود د و اطلاقيت است از نقطه نظر سعي و عدم تقيذات باري متفاو
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باري است و در وجود آنها اين اطلاقيت نيست بنابراين عالم ارواح با عالم 

وجود مجرد هستند و حد ماهوي آنها حد وجودي آنهاست و ملائكه با اينكه آنها

د و از اين نقطه نظر داراي جنس و فصل نيستند در عين حال با ذات باري متفاوتن

شود اين شود و مشخص ميخوب خيلي از دقائق و ظرائف در اينجا روشن مي

ه مجرده با حقايق مادي و نفوس به چه كيفيت استارتباط آن حقائق وجودي،

كند اين كنند و چگونه انسان اين ارتباط را ادراك ميچگونه ارتباط برقرار مي

س مجرده در ظرفي كه نفس در آن ظرف ارتباط عبارت است از حضور اين نفو

.اي كه در آن مرتبه قرار دارداستقرار دارد در هر مرتبه

بينيد با حال وقتي كه شما آماده براي نماز مي شويد يك مرتبه حالتان مي

بينيد حالتان  وضو كه مي گيريد در اين وضو مي،پنج دقيقه قبل فرق كرده است

كنيد كه اين ه شرط حضور قلب، احساس ميخوانيد ب نماز كه مي،تفاوت كرد

كند اين نحوه از نماز شما را در يك وضعيتي قرار داده است كه آن فرق مي

ادراك همراه با حضور و علم حضوري انسان است نسبت به حضور ملائكه و 

همينطور علم حضوري ملائكه است نسبت به وجود انسان و حقيقت ملكوتي 

باشد حال ما هم فرقي نخواهد كرد يعني حال در انسان، كه اين حضور اگر ن

خواند وقت نماز با غيرنماز فرقي نخواهد كرد پس بنابراين نمازي را كه عمر مي

شيطان ار ولا يزيد الظالمين الا خسابا قبل از نمازش تفاوت نخواهد كرد بلكه

ان و نه كنند نه رحمدر نماز افراد مخالف و معاند حضور عيني و علمي پيدا مي

ملائكه چون همانطوري كه نفوس ملائكه نفوس مجرده هستند نفوس شيطان هم 

نظر احاطة بر صور مثالي  مثل آنها منتهي از نقطه نهالبتهيك نحو تجردي دارد 

حضورش آن كدورتي . انسان اين قدرت را دارد كه در آنجا حضور پيدا بكند

ضور آن است در فضايي كه در كنيم اين  حاست كه ما در موقع گناه احساس مي
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گيرد يك دفعه قلبش آن فضا گناه است وقتي انسان وارد بشود يك دفعه مي

.شودگيرد يك دفعه قبض ميمي

 در ،اي هم بود مجلس روضه كهرفتيمبه مجلسي ما  چند وقت پيش 

 ما وارد مجلس شديم ديديم چقدر قلبمان گرفت چه كدورتي پيدا تاجا همين

ستان هم كه چند نفر بودند آنها هم اتفاقا گفتند عجب چرا كرديم بقيه از دو

مثل اينكه شما هم مستفيض شديد از بركت مجلس اينجوري بود؟ گفتيم 

الشياطين ليوحون إلي ان آن هم بالاخره ! شيطان هم بركت دارد،!!شيطان

،درست شده نفسانيات ت درست شده براينانيأآن مجلسي كه براي ١اوليائهم

 براي اينكه ، براي اينكه بگويند ما هم هستيم درست شده،ار درست شدهبراي شع

 در آن مجلس ،اعلام كنند و مردم بيايند و نشان بدهند درست شدهپرچم بزنند و

 پيغمبر در آن مجلس ، امام حسين در آن مجلس نيست،امام حسين وجود ندارد

آن ! هم خيلي مقام داردحضرت شيطان، در مجلس كيست؟ شيطان است،نيست

كند كند شيطان قرين اوست و دارد مطالب را القاء ميمنبري كه دارد صحبت مي

 اين مطالب را  آيا، ميان افراد مطرح باشد در وولو اينكه مطالب عالي بگويد

 يا شيطان دارد در دهانش !كند از باب شعار دينبه او القا ميجبرائيل دارد

شيطان . ي اين مرتيكه فلان و فلان كندشود براگذارد؟ جبرئيل كه بلند نميمي

 اينجوري بگو اينجوري حرف بزن كلمات را اينطوري بچين تركيبات را :آيدمي

 مجلس را بهتر ، مجلس را بالا ببريم، مجلس را عظمت ببخشيد،اينطوري بياور

ل و ميكائيل و يئ بازي و تئاتر است جبرا كه خلاصه مشخص است!تمام كنيم

القدس و اينها، اينها تئائر بازي الامين و روحئكه و روحعزرائيل و اسرافيل و ملا
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تئاتر بازي كردن كار شيطان و كنند فيلم بازي  كردن وكنند فيلم بازي نمينمي

كار جنود شيطان است هرجا رفتيد ديديد مساله از اين قرار است آن آقايي كه 

آن احمق . د بگوگوي او دارد به او مي،زند يكي هم كنارش بنشانيددارد حرف مي

 ولي شيطان كه ،شود دارد به او وارد مي،خوردفهمد از كجا دارد ميخودش نمي

انشاءاالله يك وقتي خدا ! كند اينطور نيست؟فهمد از كجا دارد به او وارد ميمي

تا . نكند آدم در يك همچنين موقعيتي قرار بگيرد كه بخواهد شيطان به او واردكند

فرق كرد معيار را بايد در نظر بگيرد ميزان را بايد سنجش بيند كه حالش انسان مي

آيد همه در راستاي تثبيت و اثبات حركت رود يك آقايي ديگر ميبگيرد آن مي

كنند همه در راستاي اثبات كنند هيچكدام از اينها در راستاي ثبوت حركت نميمي

هيد شد و  شاست بنده خدا امام حسين بيچاره كه هزار وسيصد سال پيش آمد

اي نان و شهرت آورد و حالا اگر امام حسين نبود و ائمه، ما براي عده

گرفتيم يك مظلوم ديگر را پيدا خواستيم چكار كنيم گردن يكي ديگر را ميمي

كرديم از همين مظلومان تاريخ مظلوم زياد است اگر مسلمان نبود سراغ مي

كرديم يا خره ژان داركي پيدا ميرفتيم بالاها ميرفتيم سراغ مسيحيها مييهودي

چون هدف ما آورديم برايشان مجلس روضه مي گرفتيم چرا؟گاليله و آنها را مي

تواند خيلي  در قالب امام حسين الان ميكههدف نفس است ،حسين نيست

 به آرزوها واهداف و غرائضش ،به مقصد برسدو بيشتر خودش را نشان بدهد 

اگر يك روزي آمد و ديگر مردم به روضه امام حسين اماتواند  مي، الانبرسد

بينيد اين روضه تعطيل العابدين ميديگر رغبت نشان ندادند رفتند امام سراغ زين

مردم تصميم بگيرند كه ما  اگرثلا م.شد روضه امام زين العابدين شروع شد

ين شنبه هركجا كه روضه امام حسكنيم اين دفعه از امروز روز سهاعتصاب مي

العابدين نيست مثلا فرض كنيد  امام زين شهادت وقتحالا...رويماست نمي
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بيست و پنجم محرم است تا آن موقع سه ماه يا چهار ماه مانده است ولي از الان 

 بايد !العابدين مظلوم بود خيلي امام زين!گيريم چهلم مي!رويمبه پيشواز مي

وقتي  آنجا نمي آيدتنهايي  آقا هم كه  آن خوب...د چه كرد باي!روضه دهه گرفت

گويد بايد يك روضه را بگيريم كه مردم بيايند همه كه مثل آيد ميببيند مردم نمي

.مرحوم آقا نيستند

آقا الان اين مجلس ديگر گنجايش ندارد :مرحوم آقا گفتندبه كه  وقتي 

 يعني به ؟اضافه كنيم يك اتاق را ؟مدهيد كه درب اتاق عقب را باز كنياجازه مي

نخير مكان همين است اتاق ":، فرمودنداندازه نصف اينجا بيشتر فضا اضافه كنيد

."خواهد زود بيايدهمين است هركه مي

 وآيندگويند يك طبقه بالا بسازيم افراد مي ما رفتيم پيش ايشان كه آقا مي

ايند فقط جا همين است اين خواهند زود بيمي":  فرمودند،نشيننددر كوچه مي

 شخص اين چيست؟ اين."حسينيه و اين هم تمام شد بروند در كوچه بنشينند

نشيند و به آيد مياگر مردم هم اعتصاب كنند براي امام حسين خودش تنها مي

بفرمائيد منبر يك ساعت صحبت كنيد و بعد روضه ":گويدبنده و امثال بنده مي

اين كنارش جبرئيل ،ها اينجوري هستند اين، درست شد"را هم با صدا بخوانيد

 شيطان را هم حضرت -آنها چي هستند؟ حضرت شيطان . ميكائيل است ،است

٢و ليوحون الي اوليائهمد آيمي-!بايد بگوييم تا رعايت احترام فائقه شده باشد

لذا وقتي...،داشتن، توجه،كيفيت بيان، چرب حرف زدن، مجلس گرداندن، داغ نگه

 يك مشت چرت و پرت و مزخرف ،، كسل خسته مي آيدبيرونآدم از آن مجلس 

ن ا رمق و جه هرچ، رمق داشته از او گرفتنده انگار هرچ،اصلا حال ندارد، شنيده
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آيد بيرون مي گاهي هم،آيد مي خستهاز آن مجلسداشته همه را گذاشته دارد

 ديگري دارد يك  يك حال ديگري دارد يك وضع،شودبيند يك چيزيش ميمي

 اين چيست اين مال علم حضوري است كه در اينجا ملائكه ،حال و هواي ديگر

 اتحاد عيني، نه اينكه الان بيايند در كنار اين، آنهايي ،با او اتحاد عيني پيدا كردند

 آن حالي ،كه شما در هنگام نماز يا  در هنگام ذكر مصيبت سيدالشهداء با اخلاص

يزي  در اين وضعيت است كه م،كنيد وحدت عيني استرا كه شما احساس مي

 يعني وجود ملائكه و عالم ارواح بواسطه اتحاد عيني كه پيدا ،ديگر وجود ندارد

ي براي شما فرق،بينيد اگر اتحاد عيني پيدا نكردندكنند شما اينها را در خود ميمي

س امام  فرض كنيد در مجل، خوب جبرائيل بيايد در كنار شما بنشيند،نخواهد كرد

ي اين كنار كه،شود طوري نمي؟حسين هم بيايد بنشيد به شما چه مربوط است

ودش نشيند و سرش به كار خ مييآيد كناررفيق شما مي آنكهمثل،نشسته است

گردد اين كه شما حالتان برميولي ،است وشما هم سرتان به كار خودتان است

براي اين است كه دوئيت آيد شود از وضعيتي به وضعيت ديگر درميمنقلب مي

شود چه با ارواح روحانيين چه با نفوس شود وحدت حاصل ميبرداشته مي

اين است كه صورت كند هر دوي اينها و  تفاوت نمي،خبيثه شياطين وأبالسه

آورد به صورت گرگ و سگ دهد به صورت حيوان درميبرزخي شما را تغيير مي

، ..وآوردميآورد به صورت ملائكه درآورد به صورت انسان در ميو خوك درمي

يز استاينها بخاطر برداشتن اين جهت م،يز دوئيت وجود دارد كه آن  پس در م

يز وجود مستقل است اين م وقتي كه آن وجود،،ل استاستقلادوئيت لازمه 

يز هم از وجود دارد وقتي كه آن استقلال تبديل به نوعي اتحاد شد در واقع آن م

شود شود و علم هم علم حضوري ميرود وجود هم وجود علمي ميبين مي

،در وجود خود اين حالت ،معنا ندارد همين احساس شماديگر در آنجا حصول 
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؟مييكم بگوم كميخواهكنيد چه مياحساس جبرائيل امين، دقت مييعني 

 اين همان ،حضور عيني همان احساس ،كنيد در وجود خود مياحساسي كه داريد

احساس ملائكه است احساس وجود و ارتباط با ملائكه است كه به واسطه اين 

حقايق اينها ،ورشود هي معاني و مفاهيم صكم يكي يكي صور افاضه ميمساله كم

زند شود در همين حال يك دفعه به نظر شما يك جرقه ميآيد اين روشن ميمي

دهد فلان مطلب آن جرقه چيست؟ فلان قضيه اين است فلان آيه اين معنا را مي

 اين حالتي كه براي شما در اين ،شود وحي؟ ميدهد اين چه مي شوداين را مي

 ديگر وحي ه، حالاودبن زمان سابق وحي در آ"حالا نگوييد -،ارتباط با صور

 وحي نسبت به تشريع قطع شد بله از زمان رسول االله به بعد ديگر ،"هقطع شد

 حرام الي يوم ه و حرامىحلال محمد حلال الي يوم القيامتشريع قطع شد و 

اميرالمؤمنين و امام حسن و امام ه ديگر بعد از رسول خدا ب،اين تمام شدىالقيام

، وحي در زمان پيغمبر تمام شد،شودهم وحي نميم زمان امابه حسين و تا حالا 

تواند آن السلام نميبلكه تفاصيلش در نفس امام وجود دارد ولي ديگر امام عليه

حلال رسول خدا را حرام كند چرا؟ چون وحي ديگر قطع شده است بله ممكن 

لمين بواسطه مسائلي است حلالي از ديدگان ما بواسطه اخفاء و بواسطه ظلم ظا

آيد از آن حلال السلام ميحالا يا سماوي يا غيرسماوي مخفي مانده امام عليه

السلام  كار امام عليه،كند اين كارن مييكند تبيدارد احكام را تفصيل ميپرده برمي

تواند تواند امام بكند امام زمان هم باشد ديگر نمياست ولي تشريع ديگر نمي

شريع از بعد رسول خدا قطع شد اما وحي در ساير مطالب بكند چرا؟ چون ت

 وحي در باب افاضه معاني، وحي در باب افاضه علوم، وحي در باب ، مثلديگر

هي الهي براي چوحي در باب سير در اسماء و صفات كلّ،ب زدني فيك تحيرار

 بعد از پيغمبر چرا قطع بشود؟ آن كه تشريع نيست آن كه ديگر ؟شودقطع بايد 
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آن كه ديگر قواعد برائت و استصحاب نيست پس .  و حرام نيستاحكام حلال

مطلب اينجاست كه آنها هستند و آنها هم هر كدام مراتب خودشان را دارند و 

خواستند وحي را به يك جاهاي ديگر  كه هايينآخيلي آمدند قاطي كردند هم

 همه خيال ،ريختند به هم، همهنهايي كه آمدند جواب بدهندآبكشانند و هم

زند مثل يك كبوتر  همينطوري بلند بشود بيايد كردند كه يك فرشته بال مي

كنند اين بيايد كنار پيغمبر تپ ميهست كه تپكه ي يكوپترهاشيند مثل اين هلينب

وحي اختصاص چون بنشيند و دست بگذارد در گوش پيغمبر و كسي هم نشنود 

بينيم و بله ه صورت يك دحية كلبي و جوان خوشگل رعنا مي ما هم او را ب،دارد

گويد ديگر كند بعد هم ميكند و قشنگ وحي را تلقي ميپيغمبر هم نگاهش مي

 بفرمائيد ديگر خبري نيست نه ديگر فعلا امروز به اين ،گويد مي؟دهيداجازه مي

رود شود ميتپ بلند ميكوپتر تپشود عين هليمقدار كفايت است و بعد بلند مي

كوپتر بازي آقا اينكه وحي نشد اين هلي! بالا اين را اسمش را گذاشتند وحي

گويم اين واقعيت دارد يعني برداشت است اين وحي اينطوري نيست من كه مي

مردم همين است منظور از مردم فقط عامي و اينها نيست عامي و عالمش، اين 

 البتهآيداز خارج ميكه اي است كند كه وحي يك مسالهبرداشت را از وحي مي

بزعم .!رودنگفتي از ديوار بالا ميكه  خوب خيلي ممنون !فرد صالحي استپيامبر

،كند جيب كس ديگر نميدر پيغمبر دست ،رودبالا نمي از ديوار قطفآنها پيامبر 

در حالي كه وحي اصلا اين نيست و همان ! اين مقدار احترام پيغمبر را گذاشتند

 بواسطه آن اتحاد آن ،كندنبي با آن عالم بالا پيدا مياتحاد وجودي است كه نفس 

براي احساس اين حقايق در وجود ! كندحقائق را در وجود خود احساس مي

خود اين اتحاد لازم است كه اين انسان بتواند به اين مرتبه باشد ما براي اينكه به 

يم فلان بكنيم اين مساله برسيم نياز داريم روزه بگيريم نماز بخوانيم مراقبه بكن



6189مجلس / اسفار

 من ىمن اخلص الله اربعين صباحا جرت ينابيع الحكمچهل روز بگذرانيم و بعد 

 بايد اين كارها را انجام بدهيم تا به آنجا برسيم ولي نفس رسول قلبه علي لسانه

اش وصل اش آن اتحاد است هر دقيقهخدا ديگر نيازي به اخلاص ندارد هر دقيقه

ين حالي برايمان پيدا ن براي اينكه يك همچاش وحدت است مااست هر دقيقه

كمتر از آنها چهل روز بايد اخلاص كنيم و فلان كنيم نياتمان را پاك بلكه بشود 

 نه ، در اين كَلهّ،خيال مراقبه در، نه مراقبه در عمل، مراقبه كنيم، درست كنيم،كنيم

لا مراقبه در عمل، مراقبه در عمل كه كاري ندارد خوب معلوم است كه از ديوار با

 براي كسي اين مراقبه در اينجا مهم است كه،نمي رويم اين چيز واضحي است

.حاصل نمي شودهم براحتي 

بايد اينها را همه را انجام بـدهيم تـا بـه آن وحـدت برسـيم ولـي پيغمبـر                     

ن در الـسلام بـه اينهـا نيـاز نـدارد امـام زمـا             احتياجي به اين ندارد امام زمان عليه      

وحدت است و كسي كه در وحدت باشـد در طهـارت اسـت، ديگـر بـراي چـه                   

خواهد اخلاص كند؟ آن نفسش فقط خلوص است نفس امام اخلاص نيـست             مي

امام در مقام اخلاص نيست امام در مقام ترك گناه نيست بيايد گنـاه تـرك بكنـد                  

ر مردم بالا بـرود  از ديواكه السلام هيچ وقت به ذهنش خطور كرده        يعني امام عليه  

دار نيـست  اين خنـده  ! دار نيست؟ كنيم خنده و بگويد حالا بخاطر رضاي خدا نمي      

 ـالسلام فرض كنيد كه در مقام اخلاص بخواهـد          كه امام عليه   د مـن سـرقت     بگوي

!!خورم بخاطر رضـاي خـدا      در مقابلش مشروب باشد و بگويد من نمي        !!كنمنمي

؟ معنا دارد گناه براي امام زمان!!؟نين موقعيت و وضعيتياصلا معنا دارد يك همچ  

ه از خدا به غيرخدا بنحو دانيد گناه چيست؟ گناه يك سرسوزن يك لحظه توجمي

.نداردهم  اين ذنب لا يغفر است كه امام اين را ،ت است و سلب تاثيربيسلب سب

يچيزهـاي ،كند به نظرمان  ي اصلا ما براي خطور نمي     يين چيزها ن يك همچ 
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مراقبـه  ي  الـسلام اصـلا از مرتبـه       نفس امام عليه   ،كه از نظر ما اصلا وجود ندارد      

مراقبه كرده و ديگر الان گذشته و گذشـته از          بلكه  ،   نه اينكه مراقبه نكرده    ،گذشته

آن مرتبه و به مرتبه طهارت مطلق رسيده است خوب وقتي كه به اين مرتبه برسد              

الامـين  د در باز است هر وقت بخواهد ملائكه روح        هر وقت بخواهد جبرائيل بياي    

رده حالتش  بيايند در باز است نيازي به روزه گرفتن ندارد امام روزه بگيرد يك خُ             

نياز به روزه گرفتن ندارد او هميشه در     ! بهتر بشود طهارت و تجردش بيشتر بشود      

. هميشه در وحدت استاو هميشه در وصل است و اوحضور است 

دهد كه بيايد يا    ه در وحدت بود تازه او به جبرائيل اجازه مي          پيغمبر هميش 

! دو روز قبلش روزه بگيررسول االله بگويد يا او بخواهد بيايد وقتي  نه اينكه   ،نيايد

 دو روز قـبلش     ،-مي خواهم صد سـال نيـايي      -،خواهم بيايم بر تو نازل بشوم     مي

 روزي يـك حـزب قـرآن    ، قشنگ، نمازهايت را با حضور قلب بخوان      ،روزه بگير 

خواهد  صدسال نمي،خواهم بر نفس تو نازل بشوم  من جبرائيل مي   ...،ورك نشود ت

 از در زدن و     ؟ مگر عزرائيل نيامد و اجازه نگرفت      ، بايد بيايي اجازه بگيري    ،بيايي  

 ايـن   ، كه براي قبض روح حضرت اجازه بگيـرد        ...مجسم شدن به صورت بشر و     

 همه اولياء خـدا     ، براي  است حالا در آنجا مجسم شده است        اولياء اجازه مال همه  

 از  حق رسيده است اينها همه بايد      كسي كه به مقام بقاء به بقاء       ،بايد اجازه بگيرند  

 فقط اختصاص به آن حضرت ندارد حالا در آنجا خوب رسـول             ، اجازه بگيرند  او

شود ولـي اينطـور   شود اظهار مي شود ابراز مي  خدا بواسطه امتيازش اين اعلان مي     

 بـراي آن  اختصاص به آن حضرت داشته باسد بلكـه  نيست كه اين مساله خلاصه    

كساني كه به مقام وحدت رسيدند و بقاء به بقاء الهي پيدا كردند آنهـا هـم داراي                  

 از نظر همان ظهـور و بـروز         ، اصلا از نظر تكوين    ، بلكه همان خصوصيات هستند  

.حقائق و مسائل ظاهري
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كند ص فرق مي   پس بنابراين امتياز يعني دوئيت يعني افتراق و اين با تشخّ          

ند كه امتياز موانع متعددي دارد يـا امتيـاز بـه            فرمايلذا در اينجا مرحوم آخوند مي     

كند مثل ذات بـاري  خود ذات است يعني خود ذات از ذات ديگري امتياز پيدا مي          

از ساير مخلوقات كه امتيازش به نفس الوجود است يا اينكه امتياز به امر ديگـري         

است آن امر امر زائد است امر اضافه بر آن شيء است كه  بواسـطه آن صـفت از                   

كند فرض كنيد شخصي كه جاهـل اسـت بواسـطه علـم             حالت غيرخود امتياز مي   

شود در ايـن  شود و متصف به وصف ديگري مي  متحول به يك وجود ديگري مي     

شخص امتياز است يا امتياز امر عدمي است يعني همـان جنبـه عـدمي در اينجـا                  

ط موجب امتياز اوست مثلا فرض كنيد كه يك شخص ديگري ايـشان مـثلا خيـا               

كند  در اوست اين امتياز پيدا مي      ىالخياطاست يكي خياط نيست آن كسي كه عدم       

از كسي كه داراي يك همچنين وصف است يا اينكه از امر وجودي و امر عـدمي             

     است يك امر وجودي دارد كه  عالم نيـست و او خيـاط اسـت و    م است و او عال

 وصـف ديگـر     اين خياط نيست كه هردوي اينها واجد يك وصـف و فاقـد يـك              

كنـد  هستند اين هم در مقابل همينطور به اين وسيله باز امتياز از ديگري پيدا مـي               

. كندص فرق ميعلي كل حال مساله امتياز پيدا كردن با مساله تشخّ


